
 
اي

شه
ژوه

ه پ
لنام

فص
 

سال
ي 
ادب

6
مار

، ش
 ه

22 ،
تان

مس
ز

13
87

  

55 
 

  
  
  
  

  هاي تفسيري   تطبيقي ديدگاه نقد و تحليل
  سنايي در حديقة الحقيقة

∗  
  دكتر منظر سلطاني 
  استاديارزبان و ادبيات فارسي دانشگاه تربيت معلم تهران

  چكيده 
در . رده استسنايي در آثار خويش به اقتضاي سخن آياتي از كلام االله مجيد را  تفسير ك

اشد در صدد  در پي تفسير آيه باينكه پيش از عارفان ديگر بيشاين تفاسير او نيز مانند 
با تفاسير ديگران   و در عين حال در برخي موارد تفسير اوبيان ديدگاه خويش است

سنجيهاي دقيق و تصويرسازيهاي بديع برخورداراست كه ارزش  از نكته تفاوت دارد و
  .بخشد اصي به آن ميعرفاني و ادبي خ

 و سپس ،بندي هاي تفسيري سنايي بر اساس نوع آنها طبقه در اين مقاله ابتدا ديدگاه
 نظر سنايي درباره آيات ،به نقد و تحليل آنها پرداخته شده است به گونه اي كه نخست

 بويژهسپس تفسير آيات مربوط به پيامبران و و توحيدي و موارد مرتبط با آن بيان شده، 
 بعد از آن تفسير آيات مربوط به مسائل ديگري .، تحليل گرديده است)ص(امبر اكرمپي

انسان، كرامت، امانت، توبه، قضا و قدر، بررسي گرديده ودر همه  از قبيل آفرينشِ
  . مقايسه و تحليل شده استعارفان ديگر، نظر وي با نظر ،موارد

  
  . ات، تفسير و عرفانقرآن و سنايي، تفسير ادبي، تأويل آي: ها كليد واژه

  
                                                 

  6/11/1387:                     تاريخ پذيرش مقاله12/6/1387:  مقالهتاريخ دريافت   
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  مقدمه
زند كه صيد آنها جز با شناگري  موج مي مرواريدهاي گرانقدري ،در درياي بيكران قرآن

 اند بوده انيغواصاز جمله ، سالكان طريق معرفت غواصي ممكن نيست و در اين بين و
ايت اند به عمق آن راهي بجويند و بنا به هد ، كوشيدهبا عبور از صورت و ظاهر قرآنكه 
انّ للقرآن ظهراً و بطناً و لبطنه بطناً الي سبعة «:  استفرمودهكه صاحب شريعت  دِخو
پرده از پرده و رمز از رمز بگشايند تا به  ،)107، ص 4 ج1363- 1361؛جمهور ابي( »ابطنٍٍٍٍ

  .هفتمين بطن آن يعني به حقيقت قرآن دست يابند
آيات اهيم حقيقي و بطون كشف مف  درصدد است كهي صوفيانةزمر ازنيز سنايي 

ي بر آمده و آنها را چنانكه خود فهميده و شواهد و مستندات نيز آن را تأييد قرآن
 نخستين هدف نگارنده در اين مقاله اين ،بنابراين. است شرح و تفسير كرده كرده، مي

 عيناً تفاسير خود از آيات،در  آيا سناييها را بكاود و معلوم كند كه  است كه اين نكته
ها و  و اگر ديدگاهكرده ارائه  ديگران را بيان كرده يا خود ديدگاه تازه و متفاوتي سخن

هاي   و تا چه حد با ديدگاهها چيست  و انديشهها ديدگاهاين  ،داردنظرهاي متفاوتي 
  .ديگران متفاوت است

ديدگاه   ازعارفان ديگرنيز مانند دهد كه اگرچه سنايي  تحقيقات نگارنده نشان مي
 خود او  حتي و گاهي متفاوت است گاه با آنان تفسير او، نگريستهآيات قرآني به رفانع

ي زبان خاص ، وي در سخن خويش.نيز از يك آيه تفسيرهاي متفاوتي ارائه كرده است
و همين ويژگي   به كار گرفته،هاي روحي و مضامين بلند عرفاني تجربهبيان  براي را

فيلسوفان و   برحتي كه ، بعديعارفان و صوفيان بر سبب شده است كه نه تنها سخن او
 به  راچون عطار و مولويبگذارد و عارفان بزرگي اي  تأثير قابل ملاحظهنيز  حكيمان

  :بسرايند فضل تقدم او در و خويش بكشانددنبال 
 عطار روح بود و سنايي دو چشم او 

  

 1يمآمد ما در پي سنايي و عطار   
  

  تفسير قرآن و سنايي
تأويلها  -كه رويكرد دروني آنان است  -فا با تأمل در آيات قرآن به مثابه منبع اشراق عر

كه دربرگيرنده نكات نو و لطيفي است، اساس اند   بيان كردههاي ذوقي خود را  و توجيه
 و گاه بنا ستر ساير مفسران و عرفايتأثتحت  گاه ، واين تأويلات گاه استنباط شخصي

: 1380ابوزيد،( كه روي ديگر متن است– تأويل . نو استيرهيافت  يا خاصاي بر عقيده
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تبيين  صوفي درصدد  معمولاً برخورداراست؛ زيرازيادياز بسامد در اشعار او  )365ص
 ،»حال« با تغيير رو و از اين ه استمعاني الهامي است كه در قلب و روح او جاري شد

  .)86ص : 1382رف،مشّ( يابدبتغيير  ،ممكن است تفسير و تأويل او نيز

سنايي در مثنوي حديقه بر اساس ديدگاه عرفاني و اعتقاد كلامي خويش كه بر 
كلام اشعري مبتني است، و نيز بر پايه دريافتهاي شهودي و حتي عقلاني خويش به 
تأويل و تفسير آيات متعددي پرداخته است كه براي آسان شدن بحث، آنها به چند 

 ذيل به بررسي و تحليل تطبيقي آنها با نظر ساير عرفا بندي و در موضوع كليّ طبقه
  :شده استپرداخته 

  در حديقه سناييآيات توحيدي . 1
 است از مشهورترين آيات قرآني )الآيه...االله نور السموات و الارض  : 35آيه / 24س (آيه نور

 در اين .)295ص : 1373نويا،( تس اه سهم مهمي در ايجاد زبان نمادين در تفاسير داشتكه 
 مفسران درباره مصباح و . است تمثيل و تشبيه به توصيف خود پرداختهآيه خداوند با

تفسير اين آيه در  اند، اما  نزديك به يكديگر گفتهتاًهايي نسب  نكته،زجاجه و مشكات
 »حق در راه  بذل دل و جانوايثار « ذيل عنوانرنگ ديگري دارد؛ زيرا وي  سنايي شعر
تعليمي گرفته   از آن بهرة وخته به توصيف انسان و ويژگيهاي او پردااين آيهبه اد نبا است
ي را به وفت معر و علم و ، انسان را به مصباح، تشبيهصفات  وي در ابيات ذيل ،.است

سرّ عين آدمي كه از جهت معنوي  سنايي تعبيره ب .زجاجه و مشكات مانند كرده است
گيري از نعمتها را  به مدد آنها قدرت بهره و از بعد مادي پرده و حجاب است،ذات 
  : كند  ذخيره مي و گنجناز نعمت و، د و از اين سراي رنج و نياز براي سراي ديگرياب مي

    صورتت پرده صفات بود  

 صفتت سرّ عين ذات  بود   
  

 است  آن نقش علم و معرفت هرچه
  

 لم صفت است ادان كه آن كفر ع  
  

 ذات اين چو مصباح روشن اندر
  

  ....مشكات  زجاجه ونن دو همچوآو  
  

 اين خاكدان نبيند رنج  تا در
  

 نرسد زان سراي بر سر گنج   
  

  )128 ص :1359 سنايي؛(     
گاه  و تجلي )254ص : 1370القضات؛  عين( از نامهاي خداوند در تفاسير ساير عرفا، نور

روزبهان ( ا سبب شده است ظهور عالم ر و)2430، ب 5دفتر : 1369مولوي؛ (ست وصفات ا
كه است  آفتابي ؛)78ص : 1374لاهيجي ،( از عالم  پيدا نمي شود؛  اما او)46ص : 1360بقلي؛ 
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زيرا اگر  قابل رؤيت نيست و ديده را مي سوزاند؛) ص(د آيينه جمال محم جز در
 ، ج اول: 1362عين القضات؛ (  وجود نداشت– كه ماسوي االله است –آفتاب نبود، پرتو آن 

هاي عقل و نفس و قلب   بالضروره در واسطه، و مثل چراغي كه در آبگينه باشد)473ص 
نور كلي و نور كل نور كه نورش ؛ )167 -166ص حواشي: 1360 ؛ روزبهان بقلي( تجلي فرمود

اي   و پرده)60 -58ج اول، ص : 1364غزالي، ( شوند ذاتي است و اشيا به سبب آن كشف مي
مستملي (دهنده راه حق است   منوري كه نشان؛)1294ص . م1862وي؛ تهان( از نور اويند

نيز نور ) ص( از اين رو به عقل و قرآن و رسول .)710 -709ربع دوم ، ص : 1363بخاري؛ 
در شب معراج از نوري كه ديده، سخن گفته ) ص( رسول خود هر چند؛گفته شده 

 غ دل انسان را روشن كرده استاو نور گرفته و چرااز  پس .)21تا، ص  غزالي؛ بي( است
  ).301ص : 1366رازي، (

به صفات و علم و معرفت آدمي گان مصباح، زجاجه و مشكات كه در حديقه ژوا
، 4ج : 1354مولوي؛(  آنان مصباح را نور حق.استعرفا نيز بوده ساير مورد توجه تعبير شده،

رازي ، ؛ (دل  نور معرفت درنيز و  )285ص : 1367كاشاني، (  ايمان،)1706، و نيز غزل 1683غزل 
رسيد و از طريق آن نور  بايد به آن  به گفته آنان.اند خوانده )224 -217، ص 8ج . ق1398

 رسم و عادت ةنوري كه انسان را از تفرق به هستي نگاه كرد؛ براي رهايي از شرك
 ا دررا به فن سوزاند و او  نوري كه سالك را مي؛)124ص : 1362،نسفي( كند خلاص مي

ماند؛ نوري كه حتي در  رساند و فقط خدا مي  مي)77ص : 1379القضات؛  عين( توحيد
و  و با نور ماه و خورشيد قابل مقايسه نيست )75 غزل حافظ،( شود خرابات هم ديده مي

پرور،  سعادت( توان سرّ اين نور را دريافت هر مظهري و هر خاك راهي مي با دقت در
نه  دلي كه )293ص : 1368جام، (كند  ه دل مؤمن را روشن مي نوري ك؛)106، ص 2ج:1370

نور حقيقي و مجرد و ؛ )278ص : 1381، السلمي(به او نزديك  از خدا دور است و نه
جام، ( ت، كرامت و هدايت كه موجب معرفت، محب)198ص : 1367، سهروردي( محض

 نور، راه خدا، راه  و سعادت ابدي مؤمن است؛ زيرا اين)26 -25 و نيز ص 293ص : 1368
6ميبدي، ج ( و موجب قربت به حضرت اوست )197همان، ص ( ت استعقل و راه محب، 

عقل، پيك مسرع  ، به همين دليل.)43ص : 1366 رازي،( و فقط خاص خداست )562ص 
   .) به بعد819 ، ب 2دفتر : 1369 مولوي؛(او دانسته شده است 

-63، ص :1366رازي؛ ( و سر )از قول ابوهريره (262ص: 1372القضات؛  عين( روح نور را به
ج : 1354: لويمو(بويژه دل عارف   دل آن را،اند؛ و با اشاره به زجاجه تأويل كرده نيز 2)64
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 نور )224 - 217، ص 8 ج .:ق1398؛ رازي( )ص(رسول  ، صدر3)1706 و 1683، غزلهاي 4
اند و   تفسير كرده)285ص : 1367كاشاني؛ ( قلبو  )260 ص :1370 عين القضات؛( )ص(محمد 

  جان بيننده،)224 -217، ص 8ج .  ق1398 رازي؛  جا؛ و نيز  همان( مشكات را رمزي از نفس
ص : 1366رازي؛ (  جسم،)»از قول ابوهريره «262همان، ص(  صدر)260ص : 1370؛ عين القضات(

  . اند  دانسته)د به بع819، ب 2دفتر : 1369مولوي؛ (  و خود انسان)77ص : 1367: ؛ و63-64
يك از عرفاي قبل و بعد از سنايي، تعابير وي   هيچ،شود طور كه ملاحظه مي همان

 آدمي علم ومعرفت تشبيه و تفسير .اند زجاجه و مشكات را به كار نبردهمصباح، باره  در
چون مصباح به زجاجه و مشكات كه همانند شيشه و چراغدان در برگيرنده صفات 

نگاه حكمي و  نيامده و ناشي ازو مفسران عارفان  آثار ديگر ه دريري است كعباوست، ت
  .تكلامي سنايي به آيات قرآني اس

   قرآن .2
اي از   موعظهاينكهدر آيات متعددي به توصيف ويژگيهاي خود پرداخته؛ از جمله قرآن 

/ 10س ( ها و هدايت و رحمت براي مؤمنان  موجب شفاي سينه؛ استجانب حق تعالي
 و دربرگيرنده همه چيز اعم از )الآيه... يا ايهاالناس قد جا ء تكم موعظة من ربكم :  57آيه 

ولا رطب و لايابس الا في كتاب ...و عنده مفاتح الغيب لايعلمها الاهو : 59آيه / 6س ( خشك و تر
اي ارجمند   الهي كه درمانگر دردهاي سينه آحاد بشر است، دفينهةاين موعظ . است)مبين

 را به آن )184-171، ص1359سنايي،( سنايي بخش اعظم باب دوم حديقهاست كه 
هاي آن و ركن تقوا  بودن سوره  آنچه وي درباره لطيف و نغز.تاختصاص داده اس

داشتن و گنج معني بودن، داروي دل دردمند و شفاي دل مجروح و حلال مشكل بودن 
هاي قابل طرح  نكته. ده استابتداي نزول قرآن مطرح بو ذكر كرده، همواره از ...آن و

 –ن است آ كه اساس محتوايشان قر-ديدگاه سنايي را درباره اين آيات و نظاير آنها
  : بندي كرد توان به صورت ذيل دسته مي

ابيات ذيل، توجه به زيباييهاي ادبي قرآن و نيز دارا بودن  مبناي تفسير وي در) الف
  : اهميتي وراي ظاهر الفاظ آن است

 ظرف  بس لطافت وسخنش را ز
  

 صدمت  صوت ني و زحمت حرف   
  

 مغز ونغز است حرف و سورت او
  

 دلپذير صورت او  و دلبر  
  

  ) 171ص ، 1359،سنايي(
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 تواند لب  ولي خردمند مي؛آن را درك كند  صورت نغزتواند ميحواس آدمي فقط 
موزون و ي ، صورتي كه همانند سرو غاتفر)174، ص 1359سنايي،(و مغز آن را بشناسد 

مقاله  در اين( .)182همان ، ص (نظام يافته است  لطيف وو همانند بنفشه طبري استوار، 
 و فقط به ذكر ،نظر به دليل پرهيز از تطويل سخن بناچار از نقل بسياري از شواهد صرف

مند بود، خود بتواند بدانها  اي علاقه  تا چنانچه خوانندهشود بسنده ميصفحة منابع آنها 
  ).عه كندمراج

مهمترين محور انديشه سنايي درباره قرآن، اعتقاد او به قديم بودن آن است ) ب
 سنايي ؛دانند  مي)19و 18؛ ص 1371شيخ مفيد؛ ( برخلاف نظر معتزله كه آن را حادث

  : گويد مي
 صفتش را حدوث كي سنجد

  

 سخنش را حروف كي گنجد 
  

  )171ص ، 1359،سنايي(
 آن بر چه حديث حدث كني     چه شماري حروف را قرآن

  

  ) 174ص همان؛ (
وي با انكار حدوث و رد گنجايش حقيقت كلام الهي در حرف و لفظ و تأكيد بر 

بيان انديشه خود را  ،اصل و مغز و در بودن قرآن در مقابل پوسته و صدف الفاظ
ر و طّي ساحل الفاظش نيز مع به اعتقاد او قرآن ، دريايي پر گوهر است كه حتّ.كند مي

 بهره وافي از آن تواند نمي؛ هرچند عقل انسان )177ص ، 1359 ،سنايي(است  4عنبرگون
ليس «ببرد و علم انساني ناتوانتر از آن است كه درباره چيزي معرفت حاصل كند كه 

گوهرهاي گرانسنگ آن  از آن برود و تواند به قعر راه شناخت مي و از» كمثله شيء
داند   خروج از حدوث را براي درك معاني قرآن ضروري مي از اين رو.مند شود بهره

 همچون مردي عامي ، سنايي هركسي را كه چنين باوري ندارد.)177همان،ص(
اي نان جوين، به ظاهر آن چنگ زده است و  شمارد كه براي به دست آوردن لقمه ميرب

ود و با علم رأي خ كند و آن را بنا بر آن استفاده مي بر سبيل مثل يا سلاح جدل از
ندارد و بنا بر توجهي و به حكم قرآن . )179همان، ص (كند  محدود خويش تفسير مي
او نيز همچون دانشمند همعصر . )181همان، ص (د كن تبيين ميميل خود، مفهوم قرآن را 

د غزالي، كه پيش ازسنايي به اين باورها رسيده بود، مردم را به عوام و خويش، امام محم
كند و خاصه را صاحبان احوال و سالكان الي االله و اهل باطن و عامه   ميخواص تقسيم

    اخرويكه غايت آرمانشان رستگاري از عذاب -مند به نعمتهاي مادي را اهل ظاهر و علاقه
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  .كند  معرفي مي- است)428 -427ص : 1380ابوزيد؛ ( اخروي
  روشير ازمتح -كند  كه معاني پنهان اشيا را درك مي- سنايي وهم را) ج
 قرآن هايكند و عقل را ناتوان از درك راز  معرفي ميها ه ربندي آيات و سو تقسيم

  :  است نه معاني باطني آن قرآن شكل ظاهري،كند  آنچه فهم ميگويد عقل  ميداند و مي
 وهم حيران ز شكل صورتهاش

  

 عقل واله ز سرّ سورتهاش   
  

  ) 171ص ، 1359 ،سنايي   (
 وانيصورت سورتش همي خ

  

     داني صفت سيرتش نمي  

  ) 174همان، ص  (
ماند كه با پيوند علم ملك به ملكوت،   كسي جز عارف نميگويد سنايي مي) د

آورد و  حقيقت قرآن را دريابد و اين رمزگشايي، آرامش را براي دلها به ارمغان مي
آيه / 26را س شع( »واذا مرضت فهو يشفينِ«موجب شفاي دردمندان است كه خود فرموده 

80( :  
 سرّ او بهر حلّ  مشكلها 

  

    روح جانها و راحت دلها  
 دل مجروح را شفا قرآن

  

 دل پر درد را دوا قرآن  
  

  ) 171ص ، 1359 ،سنايي              (
  گيرد و وقتي پرچم قرآن دربرمي پرهيزكاران راقرآن فقط  شفاي ،سناييبه نظر

به بار  -كه غير مؤمنان به قرآن هستند  - اشقيا برافراشته شود، درد و اندوه را براي
  .)172 ص :1359سنايي؛ (آورد  مي

قرآن، اصل ايمان و ركن تقوا و معدن گوهرهاي معناست و اگر كسي طوطي وار ) ه
 اين نكات را در خواهد ،چون حمار حامل آن نباشدهمآيات آن را نخواند يا فقط 

  : يافت
 شك تو كلام خداي را بي

 ن و ركن تقوا داناصل ايما
  

 گر نه اي طوطي و حمار و اشك  
 كان ياقوت و گنج معنا دان

  

  ) 172ص ، 1359سنايي،   (
رسد كه خداوند او را متنبه كرده   كسي به درك رازهاي قرآن ميسناييبه عقيده 

  :)176 ص همان،(باشد 
 هوش اگر گوشمال حق يابد

  

 سرّ قرآن ز سوره دريابد   
  

  ) 17همان، ص (                     
   )172 صهمان؛(قرآن از ديد سنايي، ميزان عمل دانشمندان و قانون فلسفي حكماست ) و
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   ).177همان، ص (توان ازآن، همه علوم را در عالم هستي، استخراج كرد  كه مي
 كه به قول سنايي كودك نوآموز و استعقل و نفس از اصطلاحات فلسفي ) ز

اصل  چون حادث را به قديم راه نيست ،آنها نمي توانند و )2- 1ص : 1359، سنايي( حادثند
كه خود خداوند ؛چناناي چون آن بياورند  قرآن را دريابند و سخنوران نيز نمي توانند آيه

  : 5)38آيه /10س هود( »الآيه...ام يقولون افتريه، قل فأتوا بسورة ٍمثله «فرموده است 
 آن عاجزفصحا از طريق       عقل و نفس از نهاد او حاجز 

  

  )172ص، 1359 ،سنايي (
ماند و تنها راه  مي  وقتي عقل از طريق قياس و استنباط بخواهد آن را شرح دهد در

 پس ضرورت دارد اسب .)175ص همان؛ ( است عبور از ظاهر آن درك حقيقت قرآن،
عقل پي كرده شود و در پيشگاه قرآن ناطق به منظور حفظ حريم آن، قرباني گردد 

زيرا عقل عاجز است و راهنماي مناسبي براي رسيدن به اسرار الهي نيست  ؛)همان(
  ).176همان، ص (

سنايي بارها همچون همعصران خود، عقلگرايان و در صدر آنها معتزله را ناتوان از 
نامه مثنوي، بيانيه سنايي   ابيات اوليه حديقه همچون ني.كند درك معاني قرآن معرفي مي

 .)64 - 60 صهمان؛(گرايي اوست  ستيزي و عشق  و عقليتقادات ومعرفي باورها و اع در
داند و معتقد است براي رهايي  نجات انسان ميدر  ناتوان  عاملاو همواره عقل بشري را

 - 177 ص همان؛(چاه شيطان، چنگ زدن به ريسمان قرآن كارساز است  يوسف جان از
179. (  

 مشائي، عقول عشره، عقل كل و وفانفيلسدر رسائل اخوان الصفا و نيز در آثار ) ح
اند و در   اينان به اعتقاد سنايي به زحمت افتاده.استگانه، نفس كل ناميده شده  نفوس نه

 پس بر فيلسوف است .)172 ص ،1359 ،سنايي(اند  مقابل قرآن و درك حقايق آن درمانده
  . سعي در رمز گشايي قرآن نكند كه از راه استدلال و حجت،

 محرز  كاملاًسالكان  قرآن برر اين باورست كه بعد رهبري و هدايتسنايي ب) ط
 خود را ازغفلت برهانند و به اين ريسمان ،گيري از نور قرآن  آنان بايد با بهره لذا؛است

  . )178همان، ص (تمسك جويند و جان اسيرشده در چاه دنيا را رهايي بخشند 
 نزد حق شكايت ، معاني خود قرآن ازغافلان،سنايي معتقد است روز قيامت) ي

تمام سعي اينان در قبال من خواندن الفاظ بود، ضمن اينكه : خواهد برد و خواهد گفت
  .)181 -180همان، ص (ره نبردند حتي حقي از حقوق مرا ادا نكردند من به معاني 
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 راهي بيابيم تا دروازه  آنپس ضرورت دارد به مدد تأويل از ظاهر قرآن به باطن) يا
و درك آيات آن، ما را به  گري درآيد  قرآن گشوده شود و معاني آن برايمان به جلوهباغ

 ناپاكي  زيرا پاكي و طهارت است؛،؛ از اين رو، اول قدم)181 ص همان،(اخلاص برساند 
  .آورد مهجوري مي
 سنايي درمعرفي قرآن و كشف معاني آن از راه ذوق و باطن و تأويل، نكاتي كه
شود؛ اما تفاوتهايي نيز دربيان آنها  كمابيش در متون صوفيانه ديده مي  است،مطرح كرده
  قرآن در،القضات كه به اعتقاد عينست اين ااند  آنچه ديگران گفته ازجمله ؛وجود دارد

 درون پرده را ببيند كه محرم باشد؛ زيرا تواند ميچندين هزارحجاب است و فقط كسي 
يابند و  درنمي د است و بيگانگان معناي آن رايزل با دوستان خو قرآن خطاب خداي لم
شنوند؛ با آنكه هرچه  بينند و مي  ظاهر حروف و كلمات را مي،چون سمع باطن ندارند

القضات؛  عين(  قدرت درك آن را ندارد،همه در قرآن است، مخاطب هست و خواهد بود،
قادر به رمز داند كه  ترتيب محرم را معادل عارف و صوفي مي  بدين.)162ص : 1370

نجم الدين رازي ضمن توجه به اين نكته، معتقد است حقايق همه . گشايي قرآن است
 درقرآن و شريعت ،اديان در قرآن هست و اسراري كه در شرايع مختلف وجود دارد

از جنبه   وي علاوه بر آن.)142 -140ص : 1366رازي؛ ( جمع شده است) ص(محمد
ايي آن را دربرگيرنده دانشهاي پزشكي براي درمان سنن درماني قرآن ياد كرده و همچو

 درد دردمندان را شفا ،بيماران معرفي كرده است با اين تفاوت كه به اعتقاد سنايي
قرآن بيماراني را كه در قلوبشان مرض و بيماري  بخشد؛ اما به نظر نجم الدين رازي، مي

ه معجونها و شربتها در اي است كه هم  قرآن داروخانهاينكهكند ضمن  ميدرمان است، 
اين داروها را براي بيماران ) ص(طبيبي حاذق چون رسول اكرم است و آن فراهم آمده 

اوعلم طب فرا  محضر كند؛ ياران آن حضرت كه از به تناسب حال آنها تجويز مي
   .پردازند غفلت مي  به معالجه بيماران گناه و)253همان؛ ص ( اند هگرفت

   در حديقه سنايي)در قرآن) ص(يامبر بويژه پ( آيات نبوي. 3
   6 داشتن شرح صدر)الف

 با بر شمردن »الم نشرح لك صدرك«ة سنايي ضمن توجه به معني شرح صدر در آي
وي و آن اينكه  كند  مطرح ميظريفي را نكته ،)ص(امتيازها و ويژگيهاي حضرت رسول 

) ص(عه صدر پيامبر س:گويد مي داند و مقدمة اوصاف نيك پيامبر ميرا » الم نشرح«
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خلق « مصداق به، وفاداري و گشايش و شادماني است و خوي نيكموجب گستردگي 
  :ه استتبديل شد» عظيم

 و تعظيم  يافته دين حق بد
  

 خلق اورا خداي خوانده  عظيم  
  

  نيك و بد كوتاه زذوق وشوقش
  

 چشم جسمش ز روح روح آگاه  
  

 و فرح همه خلق و وفا و بسط
  

 »الم نشرح«ها شرط اين نعت  
  

  )199ص ، 1359،سنايي(      
  راه ندادن تنگي به آنعنيرا به مو شرح صدر اين گشادگي دل ، تفاسيراينكه حال 

؛ 770، ص1ج. م1988طبرسي؛ ( عامل و معدن نور و روشني ،)533، ص1ج : 1357ميبدي، (
راه يافتن و  )118، ص2ج: ق1398رازي، (، ، روشن كردن معني بودن)255ص: 1368سمعاني؛ 

عرفاني آن را   آثار سايردرو اند   تفسير كرده)7ص : 1373نويا؛ : مقاتل، به نقل از( ايمان به آن
ص : 1370عين القضات؛  (و دست شستن از علائق دنيوي )235ص : 1368 جام،( عنايت ازلي

نيز  و ،) به بعد2248، از بيت 5دفتر : 1369مولوي؛ (براي كسب معرفت و گشودن  )64-65
، 2006تستري، (  و معدن حقايق شدن آن)28ص : 1356عطار، ( الهي بودن دانش آن حضرت

اند و در برخي موارد، محو شدن در   تأويل كرده)253ص : 1382مشرف؛ : ، به نقل از59ص
 كه ،)ع( و عدم اثبات وجود براي آن حضرت به خلاف موسي پيامبرحق و مراد بودن 

سبب گشادگي سينه و كسب  )315ص : 1361 قشيري؛( ،براي خود اثبات وجود كرد
و  )113-112، ص :1362مولوي ؛ ( و قدرت كشف رمز )46ص : 1336هجويري؛ ( بصيرت

، از 6 دفتر :1369؛ لويمو( آن را برنتابدهم اي كه حتي جبرئيل  غالب شدن نور او به گونه
ملاحظه بنابراين . ز آيه است آنان به رمزي از رموةاند كه اشار  تبيين كرده)به بعد2860بيت 
ياد  وي تعبير  اينكهاند؛ ضمن آيه را تأويل نكردهاين يك چون سنايي   هيچ كهشود مي
  : است را اصل قرار داده و به تفسير آيه پرداخته شده

  او گشاد روح نخست ةسين
  

 هر چه جز پاك ديد پاك بشست  
  

 درز برداشت درزمان از وي
  

 بگشاد همچنان از وي بند  
  

  )201 ص ،1359 ،سنايي(
 كند درين بنياد بهر آن تا

  

 چون رفو بيند از رفوگر ياد  
  

 ازپر جبرئيل گشت درست
  ج

 آن جراحت به امرايزد چست   
  

  )   201  صهمان،(
  توان  ميكمتر نظير آن راعرفاني متون كه در ساير هايي است  تعابير درز و رفو از نكته
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هر گويد اين بدان سبب بود كه  سينه، ميدرز ه به رفوي سنايي در اينجا با اشار .يافت
نا گفته نماند كه التيام  .آن را ببيند به ياد خداوند بيفتد) ص(وقت حضرت رسول 

 زخمهاي رستم  و التيام پر سيمرغاختيار انسان را به ياد بي با پر جبرئيلشكاف سينه 
  .اندازد مي

 همانند تخته ؛داند خيانت پاك ميدل آن حضرت را از  ،در جاي ديگر در تشبيهي
همچنين  . شكلي ترسيم شده باشدها روي آناينكهپيش از ، مخصوص رمل و اسطرلاب

همچون  شانبا همه حشمت و جلالكند كه ساير انبيا  پيامبر را به عددي تشبيه مي
ورنه بدون او همچون  كند، هايي هستند كه وجودشان با وجود پيامبر معنا پيدا ميصفر

   :شوند به چيزي شمرده نميصفر 
 محتشم بودند انبيا گرچه

  

 جملگي صفر آن رقم بودند  
  

  )  201 ص ،1359 ،سنايي( 
  7 براي عالميان بودن رحمت)ب

وصف   را به بحث نبوت و)1359سنايي؛ (حديقه  سنايي بخش عمده باب سوم
) ص(ر عالمين بودن پيامبالاختصاص داده كه در دو قسمت آن به رحمت ) ص(پيامبر 

حمت آب و گل را دليل اطلاق نام رحمت براي آن  ز ،اولنوبت در . اشاره كرده است 
حضرت از جانب خداي قديم مي داند و اين تعبيري خاص از اوست كه در آثار ديگر 

  :ديده نمي شود 
    
  )   194 ص،1359،سنايي(               

  : استخوانده  هوا و هوس هايطبيب بيماريرا  رحمت ر، پيامبردر نوبت ديگ
  چون تو بيماري از هوا و هوس

  

 طبيب تو بس » رحمة العالمين«  
  

هر كه را از جلال مايه بود  
  

                                          خرد مصطفاش دايه بود   
  ) 203 صهمان،( 

   8)ص (معراج پيامبر) ج
معراج  روحاني ةره تجربدرباطبيعتاً پيشتر از پيروان خود ) ع( امام جعفرصادق 

انديشيده و به سؤالات شاگردانش در اين خصوص پاسخ داده ) ص(حضرت رسول 
 آن دركو ؛  نيستديگري  قابل مقايسه با چيزمعراج ةواقعبه نظر آن حضرت، . است
ومقدار اين » أو أدني قاب قوسين« تفسير ايشان در .از فهم فرشتگان استفراتر حتي 

زحمت آب و گل در اين عالم
  

 رحمتش نام كرده  فضل قدم 
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زديكي چون از جانب خدا به آن نگريسته شود، حدي ندارد و ن: فرمايد مينزديكي 
اين نزديكي «) ع (آن حضرتبه نظر . چون از جانب بنده به آن نگاه شود، محدود است

ت هاي محب ي بزرگترين نشانهنه رؤيتي عقلاني است نه ربايشي به آسمان؛ بلكه تجلّ
  .)155- 151ص : 1373 ،نويا( »يعني ورود به خلوت حبيب است

 سنايي كه معراج .است هفت كرامت به حبيب خدا داده شده ،در شب معراج
 آن ،داند  مي)211ص : 1359سنايي؛ ( دليل برتري ايشان بر ساير پيامبران را) ص( پيامبر

 زيرا به منزلت قرب رسيده و اين قرب و ؛نام نهاده) ص(ي رسول اليلة القرب شب را
  : كف آوردهعنايتي است كه او به ، نزديكي جايگاه

 خواجه عقبي يافته جاي
  

  »ليلة القربي«قبه قرب   
  

 شده از صخره تا سوي رفرف 
  

  لطف كرده به كف» قاب قوسين«  
  

  )     195 ص ،1359،سنايي(   
 با خدا به راز و نياز بنشيند و كلام حق را بي است پيامبرعنايتي كه سبب شده 

  : واسطه بشنود و سپس به جايگاه نماز برگردد 
 فته و هم شنيده و آمده بازگ

  

  هم در آن شب به جايگاه نماز  
  

  ) همان جا(
  :چرا كه او صدرنشين ملك استغناست و دولت فقر دارد

 بسته بودي نقاب درويشي
  

  چون گشادي تو قفل در پيشي  
  

 شرف قاب از آن نقاب فزود 
  

  درفعت عرش زينت تو ربو  
  

  )   208 ص همان؛ (
 ناصدر او صدر ملك استغ

  

  »اوادني«قلبش » قاب قوسين«  
  

  ) 211 ص همان؛ (
   9 تقاضاي ديدار)د

 به موسيوقتي اند  گفته. دهنده رفعت مقام اوست به ميقات، نشان) ع(آمدن موسي 
 خود به سوي خدا آمده بود،چون  و  احوال از او غايب شدةاين مقام رسيد، هم

 امام  در تفسير منسوب به).421ص : 1382مشرف، ( را به كلامش منفرد ساخت خداوند او
 كه بر اثر ديدن خيال وي ذكر گرديده انبساطي از جانب  موسي،طلب رؤيت) ع(صادق
 را راه نداشتن فاني »لن تراني«دليل پاسخ  سلمي، در دل او ايجاد شده و پروردگاركلام 

 از .رده است تفسير ك))258ص : 1382مشرف، : ؛ به نقل از28مجموعه آثار سلمي؛ ص ( به باقي



سال
ي 
 ادب

اي
شه

ژوه
ه پ
لنام

فص
 

6
اره

شم
 ،

22
تان

مس
، ز

13
87

  ...ديدگاههاي تفسيري تطبيقي                                                            نقد و تحليل

  

67

 اين امر موجب بهره روحاني ؛نگرد  خداوند از پس حجاب به اولياي خود مي،اين رو
   .)214ص : 1373نويا، ( شود بردن و تحول دروني آنان مي

، ويژگي هر يك از آنان را در پيامبران ديگربر ) ص( پيامبر برتريسنايي در بيان 
بيت در دهد؛ از جمله  ربارة آنها نشان ميشمارد كه نظر او را د برمي) ص(مقابل  پيامبر 

 كه تقاضاي ديدار را -برخلاف تمام مفسران و عرفارا ) ع(گفتن موسي » ارني «،ذيل
 براي ديدن جمال -دنده براي رؤيت خداوند نسبت مي) ع(طبق گزاره قرآني به موسي

  :  كند تفسير مي) ص(مصطفي 
 موسي سوخته بر آذر تو

  

   توگوي گشته بر در»ارني«  
  

  )208 ص ،1359،سنايي(  
موجب  ،)ص(در آتش عشق رسول ) ع(او معتقد است شيفتگي و سوختن موسي 

تقاضاي  ، سناييبه اعتقاد.  شود)ص(حضرت محمدخواهان ديدار) ع(موسي است شده 
آثار عرفا  است؛ اما در بررسي براي ديدار حق بوده وي درد شوق ديدار موسي، ناشي از

  -اند دار را در مقابل حق دانسته و بيشتر به پاسخ اين تقاضا پرداختهكه اين تقاضاي دي -
است كه چگونه خدايي كه به  از اين متحيرشود كه به اعتقاد آنان، عارف  ملاحظه مي

جام، (دهد  مي» لن تراني«جواب  به اين نياز، گويد  پاسخ مثبت مينسانهمه نيازهاي ا
شود؛  به اميد كرم و افضال باشد برآورده مي در حالي كه اگر خواهشي ؛)293ص : 1368

 شود و اين قهر به احباب است اما اگر طمع شهود وجود داشته باشد، مستجاب  نمي
را ) ع(، موسي»تراني لن« به همين دليل حق تعالي با ضربه .)105 -104ص : 1337وركاني؛ (

كه نايضمن ؛ )50 - 49ص : 1366رازي، ( گوشمالي داد كه خاك را با عالم پاك چه كار
حجاب بر   و چون حق بي)232 ص:1368سمعاني ؛ ( او بود  مانع ديدارنيزآفت حجاب 

 سير الي  ديگر اينكه در.)36 -35ص : 1362مولوي؛ ( ديگر شد، كوه مندك گرد كوه جلوه
 »تراني لن«مراد، كه به او گفت ) ص(مريد بود و حضرت رسول ) ع( موسي ،االله

 ةاي بر قو و اين عبارت چون ضربه، )315، ص1361 ؛)ترجمه(از قشيري دقاق؛ به نقل  ابوعلي(
و كمان  خواست با تير  موسي مي.)89 -88ص : 1337؛ وركاني(وارد شد ) ع(بينايي موسي 

 به صد هزار لطف اين امكان را اينكهپرنده وصال را صيد كند، نتوانست؛ حال » ارني«
التباس در زيرا  )426ص : 1366؛ رازي( فراهم مي كردند) ص(براي حضرت رسول 

) ص(مشاهده، صحو است و مشاهده صرف در عشق، محو است كه به رسول 
مطلوب؛ ) ص( موسي طالب بود و رسول .)129 -128ص : 1360بقلي،(اختصاص دارد 
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: 1361) ترجمه(قشيري، : ؛ و نيز رك20 -19ص : 1370القضات؛  عين( پس اين دو مثل هم نيستند
 جز با دوستان و گدايان ، سرّدريافتاين بود كه ) ع(هوشي موسي  بي و علت )315ص 

گويند نمي) ص(د امت محم.   
 كه تقاضاي ديدار كرده نمودهتشبيه ) ع(به موسي  سنايي در جاي ديگري، عقل را

، شايستگي  است صحو دروآلوده،  عقل به عالم خاك  اينكه بديهي است به دليل.است
  :  توبه كندديدار ندارد و لازم است
 ديدار پي عقل آلوده از

  

  گوي گشته» رنيأ«  
  

 ي پيكچون برون آمد از تجلّ
  

  » اليكبتتُ«كه او  گوش گفت در  
  

  )81ص: 1359سنايي، (         

   10ن و تجلّي آن در حديقه سناييانسان در قرآ. 4
   آفرينش انسان )الف

مظهر  توجه به اين آيه، انسان گويد با مي 11 انسانبودن» ةاحسن الصور«دربارة  سنايي
 نيز درباره اين تعبير در س رضويمرحوم مدر.  استيات حقتام و مجلاي تمام تجلّ

نسبت به   راانسان ظاهري و باطني كمالاتسنايي  .است سخن گفتهتعليقات حديقه 
  : داند ل بار امانت الهي ميحم وي، لازمه تبودن »ةاحسن الصور«موجودات و ساير 

 مه خلق و زين همه بنياد زين ه
  

  خويش بر تو نهاد بار تكليف  
  

  مر تو را مخصوص» ةاحسن الصور«      گشت زين كاينات جمله خصوص
   ج

  )473 ص :1359 ،سنايي(                                                                             
 ن تفسيري از جمله مجمع البيانمتواست كه در  سنايي و تعبير خاصاستنباط اين 

ر الاسرا  كشف،)739، ص 20ج : 1367،طباطبايي(  الميزان،)776- 775، ص 10ج . م1988طبرسي، (
 آثار  و در ساير)124، ص 12ج . ق1398رازي، ( ،الجنان  روح،)543، ص 10ج : 1357ميبدي، (

امي بودن گوهر  نشانه گر»احسن تقويم« آثار  اين؛ زيرا درخورد به چشم نميعرفاني 
 )1007 -1005 ، ابيات  6 ، دفتر 1369مولوي ؛( جان آدمي و فراتر از عرش و انديشه بودن او

همان؛ دفتر ( رومي را پذيرفتهعكس جان با رنگ و نگاشت نيكو،  نطفه سپيدي كه ؛است
 يافته؛ موجودي )1227، غزل 3ج : 1354مولوي؛ ( ملاحت دلپذيري و )3522 -3521، ابيات 1
ي به طوراست  6» علي صورته آدمخلق االله« هم صورت و هم معنا دارد و مزين به كه

  .)5ص : 1360بقلي؛ (  استاو گم شده كه صفت صانع در
   12تكريم بني آدم) ب
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 اختيـار  ناشـي از   را اشـاره كـرده وآن       آدم  تكريم بنـي   ة آي  درآثار خود به   سنايي بارها 
  : يافته است لهيآدمي دانسته كه بدان سبب صلاحيت خليفة ال

 ت خليفه اي به گهر تو به قو 
  

  ت خويش را به فعل آورقو  
 يآدمي را ميان عقل و هو  

  

  »كرمنا« اختيار است شرح   
  

  )  373 ص ،1359،سنايي(
اينجا از  درسنايي  جبرگرا هستند، ،7و اختيار جبرلباً در بحثا غچه عارفاناگر
اختيار چون  ؛ است اعطايي خداوند دانستهرا كرامت جبري خارج شده و اختيار نگرش

هم  نا  مولا شايد.كرد معنا پيدا نمي بار امانت پذيرفتناگر نبود  و مسئوليت آفرين است
 است خداوند با دادن اختيار به آدم، او كه گفتههاي سنايي قرار داشته  تحت تأثير انديشه
  : را مكّرم گردانيد

  شد آدم ز اختيار»كرمنا«زانكه 
  

  نيم زنبور عسل شد، نيم  مار   
 مؤمنان كان عسل زنبور وار   

  

  هري همچو مارزكافران خود كان   
  

   ) 3294 -3293 ، ابيات 3 دفتر :1369مولوي؛ (
  : و نيز

  سوار »مناكرّ«آدمي بر خنگ 
  

  در كف دركش عنان اختيار  
  

  )  3302همان، ب       (
توان قدم   هم به دريا مي،م به خشكياساس آن، ه براست كه حاكميتي اين كرامت، 

واسطي، (و نيز ولايت حق بر تعليم انسان  ) به بعد377 ، از ب 2دفتر : 1369مولوي، ( گذاشت
از مصاديق آن ) »از قول ترمذي« 232ص : 1373نويا،( و عقل )494ص : 1382؛ مشرف: به نقل از
 درپيش گيرد يا يو اختيار است كه سبب مي شود انسان راه هسنايي مي گويد .است

، بايد جايگاه اصيل استامر گزينش راه به او واگذار شده كه  چنين كسي  اين .راه عقل
  : خود رابشناسد و بداند 

  اختيار اختيار كرده تو را      از عبيدان وراي پرده چرا
  

  ) 373 ص ،1359،سنايي (
  : آدمي به سير نزولي بپردازدبراي اين است كه اين اختيار آيا 

 ا  تو از راه خشم و قلاشيت
  

  اي باشي يا ددي يا بهيمه  
  

  ) همان (
 بايد در گزينش راه ؛ پسدهد م خود را از دست ميمنزلت مكرّكه در اين صورت 

  : بينديشد
 ليك آن ره ببين كه داري پيش

  

 از در نفس يا در دل خويش   
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 هر كه از جاه خويش در ماند
  

  صدر حق راندزچوب ردش   
  

  )   497 ص ،1359،يسناي(
   16)ص(خدا و رسول از اطاعت ) ج

 ر عقل بش،»اطيعوا االله و اطيعوا الرسول« در آية خداونداصلي  مخاطب به نظر سنايي،
به جاي  از خداوند اطاعت كند تا وظيفه خود رااست  دستور داده شده آناست كه به 

 نفس .آمده است» الكافي«كتاب  ؛»باب العقل« همان مضموني كه در اولين حديث  ؛آورد
جوياي ،  نفس ناطقهسطح؛ يعنيتا بالاترين ، نباتيمرحلة ترين سطح؛ يعني  از پاييننيز 

  :رونق باشد است تا بازار دين همواره پرحق 
 گفته از بهر خدمت در گاه 

  

 االله امر با عقلها اطيعوا  
  

 نفس روينده تا به گوينده 
  

 اند جوينده همه چون بنده  
  

  )161 ص ،1359،يسناي(
   17آدمهبوط ) د 

  : سبب اخراج وي از بهشت شد ، ممنوعة رفتن او به سوي شجرو) ع(لغزش آدم 
 از پي گندمي در اين عالم

    رنجه مدار بهر گندم تو روح را
 چند باشي برهنه چون آدم   

 كادم از بهر گندمي شد خوار
  

  )  433 ص ،1359،سنايي(
 سنايي عشق را عامل . ندارندي بهشت نظر مشتركعرفا درباره سبب خروج آدم از

 ، سلطنت داشت و چون عاشق شد، آدم تا عاقل بود به نظر وي.داند اين خروج مي
  : حرمان و عرياني نصيبش گشت

 مرد را عشق  تاج سر باشد 
  

 عشق بهتر ز هر هنر باشد   
 اهمن آدم از عشق اهبطوا  

  

 آمد اندر جهان جان تنها  
 ت وي كرد عقل عزم احاط  

  

 غيرت عشق پاي او پي كرد  
  

  )     330 ص،1359حديقه،     (
تنهايي اينكه  داشتني است؛ زيرا عشق با وجود چيزي مطلوب و دوستعشق، اما غم 

كه اصل است  دردي ؛ نيز هستگرتيمار آورد، و حرمان و رنجهايي براي انسان پيش مي
 ؛رساند  رهرو را به بلوغ مي،تكه در نهاياست اي صفابخش   كوره؛ستهم هدرمان 

  :  كيميايي كميابوبلوغي وراي بلوغ عقلي 
 باشه عقل صعوه گير بود 

  

 كركس عشق باز گير بود  
  

 بالغ عقلها بسي يابي
  ج

 بالغ عشق كم كسي يا بي   
  

  )همان  (
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پس خروج از بهشت، از ديد سنايي نه تنها مذموم نيست كه مطلوب هم هست ؛ در 
  پيروي از هواهاي نفساني)397ص : 1366، رازي(عدم توفيق الهي   عرفا ،حالي كه ساير

 ،)926 - 923؛ ب 1دفتر : 1369مولوي، ( فضولي آدم ،) به بعد279 ؛ از ب 6 دفتر :1369، لويمو(
  ويرا عامل خروج... و  )3621 -3615 ؛ ب 5دفتر : 1369، لويمو( شومي تركيب خاكي وي

 مي گويد  او. داردزيبانيز در اين خصوص، تعبيري خاري  مستملي ب.دانند از بهشت مي
به نام ) مانند عزازيل(كرد كسي  آدم از تعظيم خداوند در موقعيتي بود كه تصور نمي

ر به دندان  پس انگشت تحي.)938ربع سوم، ص : 1363بخاري؛ ( خدا قسم دروغ ياد كند
غريب و برايش ه، اين اخراج  و در مقايسه با اعزاز اولي)139ص : 1368سمعاني؛ ( گرفت
زد   كه چنين سرنوشتي را براي او رقم ميبودعشق غافل از اينكه نمود؛  انگيز مي شگفت

   .)86 ؛ص 1355انصاري؛ (ي نيستهار سلامت دارالسلام هرا بخواه درد  زيرا عاشقان؛) همان(
يرا نااميد نيست؛ زخواجه عبداالله انصاري  ،يش سلف خوهمانند سنايي به هر حال
 پس ؛رفيق شود نجات حتمي است،  ابدي نيست و اگر توفيق، اين دامگاهبه نظر ايشان

  . به او كند رفتن به سوي مطلق و پيوستن انسان بايد همت خويش را مصروف
   18ظلم بر نفس خويش) ه

 و محروم شدن از» اهبطوا«پس از نافرماني حق و رسيدن پيام ) ع(آدم حضرت 
 سنايي جايگاه اين اعتراف را .دهد  سرمي»نفسناأنا ظلمنا رب«اعتراف نداي  جايگاه اوليه،

  : كند تأويل مي) ص(در مقابل حضرت رسول 
 ز آسمان پياده شدند انبيا

  

    ساده شدند به سوي وساده از  
 آدم از دل و جان  ،از پي خجلت

  

 خوان  »ربنا ظلمنا«بر درت   
  

  نوح در حصن عصمتت جسته 
  

 ي كمر بستهروح در چاكر  
  

  )   207 ص ،1359،سنايي (
نشان ) ص( كمك آيات قرآن، مقام پيامبران پيشين را در مقابل رسول سنايي به

 استثنايي است كه فسيريت) ص(در برابر پيامبر) ع(اعتراف آدمتفسير بيان  .دهد مي
 ا براين كلام يعني خود را نديدن و رضاي حق رو ذكر شود  عرفا ديده نميساير درآثار 

رضاي خويش برگزيدن، ورحمت حق را جلب كردن برخلاف ابليس كه رضاي خود را 
؛ نظير اين مطلب در 70 - 69ص : 1366هجويري؛ ( در نظر گرفت و لعنت حق را خريدار شد

برگزيده حق » ربنا ظلمنا انفسنا«گفتن  با  آدم.) نيز آمده است982التعرف ربع سوم، ص  شرح
بر . )466 -465همان؛ ص ( كه گفتار بر خاموشي ترجيح داردو اين در جايي است  شد



 
اي

شه
ژوه

ه پ
لنام

فص
 

سال
ي 
ادب

6
اره

شم
 ،

22
ان 

مست
، ز

13
87

   

72 

 م ِهمانند نردباني است كه بايد با آن به با، »ربنا ظلمنا انفسنا« زبان جاري كردن عبارت
: 1368سمعاني؛ ( و پوششي ستر ،سخن اين .)104 ص :1360بقلي،( سراي ازل و ابد بر آمد

 نسبت .پوشاند مي ،)464همان، ص ( ود است كه خطاي آدم را كه ازروي حيرت ب)132ص 
بنا بر نظر   و اعمال به خدا يا انسان از عمده مباحث اشاعره و معتزله است،رفتاردادن 

اين افعال وجداني است و  اشاعره، خداوند فاعل و موجد افعال است و تأثير انسان در
، ويمول( دبازخواستش به همين دليل است؛ پس اعتراف آدم به گناه، سبب بخشش او ش

و اين نسبت دادن فعل حق به خود، از روي ادب  ) به بعد1480، از ب 1دفتر : 1369
و حافظ با  )جا همان(ه او را پاس داشت بود و خداوند هم به دليل اين ادب،) صوفيانه(

  :توجه به اين نظر گفته است
 نبود اختيار ما حافظ  گناه اگر چه

  

است  تو در طريق ادب كوش و گو گناه من   
  

ربنا « بايد ، آمده»اهبطوا«آن كس كه با امر : گويد در ادامه همين مبحث مي سنايي
  :  بگويد و همچون آدم درصدد عذرخواهي و توبه برآيد»ظلمنا انفسنا
 قرآن  امرآمد از» اهبطوا«

  

 خوان» نا ظلمنارب«پاسخش   
  

  )210 ص ،1359،سنايي     (
خطاي از   اما در؛شهوت، عفو و بخشش راه دارد غفلت و برخاسته ازدرخطاي زيرا 

  .روي كبر و غرور، عفو و بخششي مطرح نيست
  توبه )  و

 ، بدون شناخت گناه شود، از بزرگترين بابهاي رحمت الهي محسوب مي توبه كه
داند فعلي كه از او صادر  نمي، يابد؛ زيرا شخص تا حقيقت گناه را نشناسد ق نميتحقّ
اي كه سنايي درحديقه   اما نكته)41ص : 1372كاشاني؛ ( خداست؛شود، مخالف حكم  مي

  نه توبه كردن از گناه؛استريايي زهد  توبه كردن از، مطرح كرده و تعبيري كه آورده
برد  دل را از بين مي نه تنها ارزشي ندارد كه همچون گناه، زيرا در نظر وي زهد ريايي،

  :و سزاوار احتراز است
 ريبراي مردا  زهد ورزي

  

 پس چه گويي كه من كيم باري   
  

  »نصوح«تو ازين زهد توبه جوي 
  

 دل روي به عالم روح ورنه بي  
  

  ) 430 ص ،1359 ،سنايي(     
گويد حتي از طاعتي كه از روي دانايي نباشد بايد توبه  چنانكه در جاي ديگري مي

  :كرد
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 توبه زين طاعت تو اي نادان
  

 خويشتن را دگر تو بنده مخوان  
  

  )142 ص همان،(           
در اينجا توبه را در غير معناي آشنا به كاربرده سنايي  ،شود طور كه ملاحظه مي همان

 در  وي آثارش تفاوت دارد؛ از جمله اينكهساير در حتي با تعابير وي تعبيري كه؛است
  از كه راسيو كتوبه كرد؛  پيروي شيطان گويد بايد از  ميحديقهجاي ديگري در 

  ).110؛ ص همان(داند  نكند انسان نمي  توبهتابعت شيطانم
  21فاعل حقيقي) ز

 معتقد است كه وجود او. 22داند سنايي فاعل حقيقي همه افعال بندگان را خداوند مي
توان   نميفعلي راهيچ بر اين اساس،  حقيقي خداست و انسان، موجودي عرضي است و

  :وقف كرددر راه او را ان و مال  پس بايد تسليم حق شد و ج. نسبت دادويبه 
 نه تويي تو ز توست بر كاري

  

 تو كه اي  اندر ين ميان باري   
  

 هر كجا ذكر او بود تو كه اي
  

 ....جمله تسليم كن بدو تو چه اي   
  

 جان و اسباب در رهش در باز
  

 بر ره سيل و رود  خانه مساز  
  

 وقف كن جسم و مال را بر غيب
  

  اندر جيبتا بوي  چون كليدش  
  

 كن از بر » ميتما ر«جبر را 
  

سرّ قدر  » رميت«از باز دان      
  ) 164 ص،1359،سنايي(

براي رسيدن به اين حقيقت بايد وجه رابطه افعال با قدرت حادث در انسان دانسته 
شود و نيز ارتباط ميان اين قدرت و قدرت خداوند درك شود؛ رازي كه كشف آن به 

ي  بايد از اين مجاز به حقيقت رسيد؛ زيرا حقيقت روح.ياز داردكوششي طاقت فرسا ن
   .استنهفته  باطن است كه در

   23قضا و قدر)  ح
 به صورت پرسش و پاسخ مطرح شده آموزشيدر حديقه سنايي برخي مباحث 

 نيز قرار » شبستريشيخ محمود« از جمله  ونرفاااي كه بعدها مورد توجه ع شيوه. است
كند و ضمن   بندگي، از افكندگي شروع ميسؤال مربوط بهي درپاسخ ، سنايگرفته است

 قضا و قدري كه به ؛پردازد  مي»قضا و قدر«مسأله تسليم و رضا، به موضوع  تأكيد بر
لا راد لقضائه و لا «توان از آن گريخت و چون و چرا بردار نيست،  اعتقاد وي نمي
لاهيجي، ( اي جز رضا نداريم پس چاره؛ و تبديل قضا مقدور نيست  تغيير.»معقّب لحكمه

  : )380ص : 1374
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 هر كه را خسته كرد تير قضا
  

 نپذيرد ورا جريحه دوا   
  

 ست زخم تير قضا سپر شكن
  

 كس خود ز زخم او نبرست  هيچ  
  

 احكامش ري پيش آسيب ت
  

 همچو صيدند مانده در دامش  
  

 زيان كه نبشته ست برتو سود و
 حذرت با قضا سود كي كند

  

 بر خوان» ناقل لن يصيب«امر  
 خون مگردان به بيهده جگرت

  ج

  ) 167 ص ،1359 ،سنايي(       
  : به همين دليل است كه

  ج  كرده ياسين عاقبت حاصل

  بر دل»ناقل لن يصيب«امر  
  

  )  210 صهمان،(

  گيري نتيجه 
ه گـاهي    تفـاوت دارد ك ـ    عارفـان ديگـر    نظر    با  از آيات قرآن   بعضي ةسنايي دربار تفسير  

 حديقه بـه طورگـسترده بـه تأويـل و           در ي و .همراه با تعابير لطيف و نكات بديع است       
،  نور، امانت، آفرينش   ي همچون  مضامين از جمله دربارة  ؛  تفسير آيات قرآن پرداخته است    

هاي زيبا و نوي بيان كرده است؛ از جمله           در برخي موارد نكته   ) ص(انسان، معراج پيامبر  
و به استناد آيـه نـور بـه توصـيف انـسان و               كند اشاره مي توبه از زهد    به  در تفسير توبه    
ترتيب كه صـورت و صـفت او را بـه            گيرد؛ بدين  پردازد و از آن بهره مي      ويژگيهايش مي 

مصباح، و علم و معرفت وي را به زجاجه و مشكات تشبيه كرده اسـت؛ كـه انـسان بـه          
  .ندك گيري از نعمتها را پيدا مي مدد آنها قدرت بهره

 هـر چنـد     ؛دانـد  سنايي در معرّفي قرآن، آن را داراي اهميتي وراي ظـاهر الفـاظ مـي              
بـه  . كنـد  صورت و ظاهر آن را به موزوني سرو غاتفري و لطافت بنفشه طبري مانند مي              

بهره وافي از قرآن ببرد؛ از اين رو خروج از حـدوث را             تواند    نمياعتقاد وي عقل انسان     
نكه امكان درك رازهـاي قـرآن را بـراي          ايداند؛ ضمن    ميبراي درك معاني آن ضروري      

  .داند كه خداوند او را متنبه كرده باشد كسي ميسر مي
داند كه در نتيجـه آن خـوي نيـك،           را مقدمه اوصاف نيك پيامبر مي     » ألم نشرح «وي  

او پيامبر رحمت را طبيـب بيماريهـاي        . وفاداري و شادماني در عالم گسترش يافته است       
وس خوانده و معراج آن حضرت را دليل برتري ايشان بر ساير پيامبران دانـسته               هوا و ه  

با خدا بـه راز و نيـاز بنـشيند و كـلام حـق را                ) ص(است؛ عنايتي كه سبب شده پيامبر       
  .واسطه بشنود بي
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دانـسته؛  ) ص(سنايي تقاضاي ديدار موسي را ناشي از عشق او به حـضرت رسـول               
 را او مـرتبط بـا انـسان ،     آيات در تفسير وي  . ي است عشقي كه مقدمة عشق به حق تعال      

 انساني كه بـه او اختيـار       .داند مي »ةاحسن الصور «براي پذيرش بار تكليف الهي صاحب       
 خليفة اللهي خود را به فعـل در آورد و بـدين گونـه تكـريم شـده، بـه                     ةداده شده تا قو   

ظلمنـا  بنـا   ر«موظف است و در صـورت خطـا بايـد نـداي              )ص(اطاعت خدا و رسول     
سر دهد و توبه كند و با تسليم حق شدن و وقف كردن جان و مال در راه او، به                    » ناانفس

وي  .دهد  در غير اين صورت منزلت مكرمّ خود را از دست مي           .درك سرّ حق نائل شود    
ي كس از زخم تير قضا در امان نيست و دورانديشي در اين مورد سـود       هيچ معتقد است 

   .بخشد نمي
 به نظر او آدم تا عاقل بود، .قاد سنايي، عشق سبب خروج انسان از بهشت شدبه اعت

سلطنت داشت و چون عاشق شد، حرمان و عرياني نصيبش گرديد؛ اما غم اين عشق 
اي صفابخش   كوره؛چيزي مطلوب است؛ زيرا دردي است كه اصل درمان هم هست

 به اعتقاد وي، چون .رساند است كه در نهايت رهرو را به بلوغي وراي بلوغ عقلي مي
 پس انسان ؛دنيا جايگاه ابدي انسان نيست، اگر توفيق رفيق شود، نجات او حتمي است

 .بايد همت خويش را مصروف رفتن به سوي مطلق و پيوستن به او كند
  
  نوشت پي

  : مرحوم مدرس رضوي اين بيت را از غزل مولوي با مطلع ذيل، معرفي كرده است. 1
 خانة خمار آمـديم   ما عاشقان به    

  

ــار آمــديم   ــالي و عي ــدان لااب  رن
  

    .ص كد مقدمه مصحح، سنايي؛ حديقة الحقيقة؛ تصحيح مدرس رضوي؛ :به.ك.ر
معيارالصدق في : ك.ر: الدين رازي در رساله عشق و عقل نيز آورده است نظير همين مضمون را نجم. 2

  )77مصداق العشق؛ به اهتمام تقي تفضلي، ص 
  .)77رساله عشق و عقل، ص : ؛ و64-63ادالعباد، ص مرص: نيز. 3
  . الكلام است اين عقيده نظير همان نظر غزالي در جواهر. 4
 / 2س بقره : به.ك.؛ ر استهاي ديگر نيز اين مضمون آمده كه به آيات تحدي معروف نيز در سوره. 5

  )88آ  / 17، س اسري 13آيه  / 11، س هود23آيه 
  الم نشرح لك صدرك:1آ /94س  :گرفته ازبر. 6
  و ما ارسلناك الا رحمة للعالمين: 107آ / 21س : برگرفته از. 7
  فكان قاب قوسين او ادني: 9آ/ 53س : بر گرفته از. 8
  الآيه...رب ارني : و لما جاء موسي لميقاتنا و كلمه ربه قال: 143آ / 7س : برگرفته از. 9
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  )15آيه  / 46س  :، و143آيه  / 7س . (10
  بس از آيه چهارم سوره تينمقت. 11
: كند؛ رك به همين ويژگيها را ابوالفتوح رازي در تفسير خويش از قول ابوبكر طاهر ذكر مي. 12

  124، ص 12ج : ق1398رازي؛  ابوالفتوح
  :  استمولوي بر اين اساس در دفتر چهارم سروده. 13

 وصف ما از وصف او گيرد سـبق             خلق ما بر صورت خود كرد حق      
  

  115 - 114، ص احاديث مثنوي: به.ك.ر
  )الآيه... و لقد كرمنا بني آدم : 70آ / 17س : بر گرفته از. (14
شـرح  ايجـي، قاضـي عـضدالدين،       : ك  . درباره جبر و اختيار و ارتباط اختيـار بـا اراده خداونـد؛ ر             . 15

  ، المواقف في الكلام
  .ق - ه1325:  شرح ميرسيد شريف جرجاني؛ علي بن محمد الحسيني، مصر-
  . ه ش1352: ، تهران3؛ شركت سهامي انتشار، ج جبر و اختيار ؛ جعفري، محمد تقي-
 1362: ؛ ترجمه احمد فهري؛ مركز انتشار علمي و فرهنگي، تهـران طلب و اراده امام خميني، روح االله ؛  -

 .ش.ه
 نـاييني، تـصحيح خلالـي      ؛ ترجمه مـصطفي خـالق داد هاشـمي؛        الملل و النحل  شهرستاني، عبدا لكريم؛    

  .1362:اقبال
  )قل اطيعوااالله و الرسول فان تولّوا فان االله لايحب الكافرين: 32آ  / 3س : بر گرفته از . (16
آ / 2: الآيـه، و نيـز    ... فازلّهما الشيطان عنها فاخرجهما مما كانا فيه      : 36آ  / 2س  : برگرفته از . (17

  )الآيه ...قلنا اهبطوا منها جميعا: 38
  )الآيه... قال ربنا ظلمنا انفسنا : 23/ 7س : برگرفته از. 18
  ) به بعد نيز آمده است1249نظير اين مضمون در دفتر اول مثنوي مولوي از بيت . 19
  )الآيه.... يا ايها الذين آمنوا توبوا الي االله : 66س /8برگرفته از مضمون آيه . 20
   )الآيه...  قتلهم و ما رميت اذ رميتفلم تقتلو هم ولكن االله: 8س / 17برگرفته از مفهوم آيه . 21
  : نظير انديشة سعدي در اين بيت. 22

ــد اهــل        گر چه تير از كمان همي گذرد       ــرد از كمانــدار بين   خ
  

  )كليات سعدي(
   )الآيه... قل لن يصيبنا الاّ ما كتب االله لنا: 9س / 51برگرفته از مضمون آيه . 23

  منابع 
چـاپ وزارت    ؛نيا ؛ ترجمه مرتضي كريمي   پژوهشي در قرآن  : عناي متن ، نصر حامد؛ م   ابوزيد .1

  .1380فرهنگ و ارشاد اسلامي، 
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  .1363-1361مطبعه سيدالشهدا،: قمجلد، 4الاحاديث الدينيه؛  جمهور، محمدبن علي ، في ابي. 2
:  تهـران  ؛؛ به كوشش دكتر محمد جـواد شـريعت        سخنان پير هرات  انصاري، خواجه عبداالله؛     .3

  .1355اي جيبي، كتابه
  .1360، 2ج:  تهران؛؛ به تصحيح هنري كربين و محمد معينعبهر العاشقينبقلي، روزبهان؛ . 4
؛ طبع لوحي تهران از روي چـاپ        كشاف اصطلاحات الفنون  هاوندي، محمد علي بن علي؛      ت. 5

  .م1862: كلكته
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؛ بـه اهتمـام و   )معيار الصدق في مصداق العـشق (رسالة عشق و عقل نجم الـدين؛     رازي،. 8

  .1367تصحيح تقي تفضلي؛ انتشارات علمي فرهنگي،
انتـشارات  : ؛ تصحيح و تعليق دكتر محمد امين رياحي؛ تهران        مرصادالعبادرازي، نجم الدين؛    . 9

  .1366علمي فرهنگي، چ سوم، 
؛ بـه تـصحيح ميـرزا       تفـسير روح الجنـان و روح الجنـان        رازي، جمال الدين ابو الفتوح؛      . 10

  .ق. ه1398: ابوالحسن شعراني؛ تهران
  .تا تا، بي ، بي)عربي (ق التأويلحقاي ؛ سلّمي، عبد الرحمن11
السلمي، ابوعبدالرحمن؛ حقائق التفسير؛ به تصحيح و مقدمه محمد كريمي زنجـاني اصـل؛              . 12

  .1381نشر ني، : تهران
؛ تـصحيح و    روح الارواح في شرح اسماء الملك الفتـاح       سمعاني، شهاب الدين منصور؛     . 13

  .1368فرهنگي، انتشارات علمي و : توضيح نجيب مايل هروي؛ تهران
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 اقتبـاس از    ؛ شـرحي بـر ديـوان حـافظ        ؛جمال آفتاب و آفتاب هرنظر     سعادت پرور، علي؛   .15
  .1370حكمت   انتشارات : ،قم2،ج) ره(علامه سيد محمد حسين طباطبايي

؛ ترجمه دكتر سيد جعفـر سـجادي؛        حكمت الاشراق ، شهاب الدين يحيي؛     )شيخ(سهرودي .16
  .1367دانشگاه تهران، چ سوم، 

؛ تعليـق حـسيني     النكـت الاعتقاديـه   شيخ المفيد، محمد بن محمد بـن نعمـان البغـدادي؛             .17
  .1371: الشهرستاني، قم

؛ ترجمـه سـيد محمـد بـاقر موسـوي           الميزانتفسير  سيد محمد حسين؛    ) علامه(طباطبايي  . 18
جلدي، چاپ بنياد علمي و فكري علامه طباطبايي با همكاري مركز نـشر             20همداني؛ دوره   
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؛ تـصحيح سـيد هاشـم    تفسير محمـع البيـان  ، ابي علي الفضل بن الحـسن؛   )شيخ(طبرسي   .19

للطباعة و النـشر ،     .ق  . ه 1408طباطبايي؛ دار المعرفه    رسولي محلاتي و سيد فضل االله يزدي        
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، 2؛ تصحيح دكتـر نـوراني وصـال؛ زوار، چ         مصيبت نامه ، فريد الدين محمد ؛      )شيخ(عطار  . 20
1356.  

عين القضات، ابو المعالي عبداالله بن محمـد بـن علـي الحـسن علـي الميـانجي الهمـداني؛                    . 21
 خانه و تحشيه دكتر عفيف عسيران؛ انتشارات منوچهري، چاپ        ؛ با مقدمه و تصحيح    تمهيدات

  .1370، 3احمدي، چ
؛ به تصحيح عفيف عسيران؛ ترجمه دكتر مهدي تدين؛         زبدة الحقايق عين القضات همداني؛    . 22

  .1379تهران، مركز نشر دانشگاهي ، 
 منوچهري، با   ها؛ به اهتمام علي نق منزوي، عفيف عسيران، چاپ          القضات همداني، نامه    عين. 23

  .1362: نظارت آقاي خديو جم، چاپ دوم، تهران
  .1364 ؛؛ ترجمه دكتر صادق آيينه وندمشكلات الانوارغزالي طوسي، ابوحامد محمد؛ . 24
   .1363؛؛ چاپ سنايي طهوريمكاتيب فارسي محمد؛ غزالي طوسي،.25
  .1361 ، 3ر، چانتشارات اميركبي: ؛ تهراناحاديث مثنويفروزانفر؛ بديع الزمان؛ . 26
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  :  قم؛؛ تحقيق و تعليق محمد بيدارفرشرح منازل السائرينكمال الدين عبدالرزاق؛  القاساني، .27
  .1372انتشارات بيدار ،      
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؛ با تصحيح و مقدمه و تعليقـات  مصباح الهداية و مفتاح الكفايةكاشاني، عزالدين محمود؛    .29

  .1325، تاريخ مقدمه 2نشر سنايي، چ: استاد جلال الدين همايي؛ تهران
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 .1374زوار ، چ دوم ، : ر خالقي و عفت كرباسي ؛ تهرانتعليقات محمدرضا برزگ

انتـشارات  : ؛ تهـران  تعليقات حديقة الحقيقه مشمتل بر آيات و احاديـث        مدرس رضوي؛    .31
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شـرح التعـرف لمـذهب      ، ابو ابراهيم اسماعيل بـن محمـد؛         )خواجه امام (مستملي بخاري . 32
  .1363انتشارات اساطير، : روشن، تهران؛ تصحيح و تحشيه محمد التصوف

  .1382نشر ثالث، : ؛ تهران؛ نشانه شناسي تفسير عرفانيمشرف، مريم. 33
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چ : ؛ به تصحيح و مقدمه فرانسوي ماري ژان موله، تهران         الانسان الكامل نسفي، عزيزالدين؛   . 39
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